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حماس بهانه ای برای منع حمایت از مبارزات مردم فلسطین
هر روز که از مبارزه مردم فلسطین می گذرد این حقایق عریانتر می گردد که محمود عباس در میان مردم فلسطین نفوذی ندارد. طبیعتا با مردی که در میان جنبش فلسطین اعتباری ندارد کسی نمی تواند گفتگوی جدی کند. زیرا سخنان آن مرد باد هواست و اعتباری میان مردم ندارد، زیرا کسی برایش تره هم خورد نمی کند. البته صهیونیستها و امپریالیستها بسیار لی به لالایش می گذارند، از وی در مراسم رسمی دعوت به عمل می آورند، وی را نماینده خلق فلسطین جا می زنند. سعی می کنند وی را در مقابل حماس تقویت کنند و موافقتنامه ها را با آقای محمود عباس امضاء کنند. ولی فایده این کار چیست؟ هیچ! چرا؟ زیرا که این اسناد ارزش اجرائی ندارد. مردم فلسطین این اسناد را برسمیت نمی شناسند. از حد جار و جنجال حقوقی که بگذریم که امپریالیستها و صهیونیستها با نوکران “انقلابی“  ایرانیشان در بوق تبلیغاتی می دمند، هر سیاستمدار عاقلی می داند که طرف صحبتش باید کسی باشد که پایگاه توده ای دارد و مورد اعتماد مردم است. طرف مذاکره باید کسی باشد که حرفش حرف باشد و تصمیماتش از طرف مردم اجرا شود. طرف واقعی باید کسی باشد که حتی با گرسنگی دادن به مردم و کشتار قومی نتوان نظر مردم را نسبت به آنها تغییر داد. این طرف واقعی، حقیقی و نه مجازی مذاکره تنها دولت منتخب حماس است که اکثریت مردم فلسطین را بدنبال دارد. 

این درست است که ایدئولوژی سازمان حماس یک ایدئولوژی ارتجاعی است و نیروهای انقلابی باید به مبارزه با این ایدئولوژی ارتجاعی بپردازند. این هم درست است که در آغاز کار این صهیونیستها بودند که در زمان حیات عرفات برای تفرقه در نهضت فلسطین جریانهای ارتجاعی اسلامی را تقویت می کردند تا از یک جنبش ملی یک جنبش اسلامی بوجود آورده و با تفرقه ا ندازی و ابزار تبلیغاتی مغز شوئی، شرایط توجیهی سرکوب نهضت فلسطین را به کف آورند. ولی پیروزی شکننده حماس را در یک انتخابات دموکراتیک، نتیجه دسیسه صهیونیستها و یا جمهوری اسلامی جا زدن که در همان زمانِ خمینی با یاسر عرفات در افتاد، حماقت محض است. سازمان حماس از آن جهت توانست نظر مردم فلسطین را جلب کند که دارو دسته های سازشکار در نهضت فلسطین به زیر قرارداد استعماری اسلو امضاء گذاشتند. قرار دادی که موجودیت ملت فلسطین را نفی می کند و برای آنها حق حیات قایل نیست. این قرار داد شرم آور هرگز از جانب فلسطینها منتشر نشد و در دسترس مردم فلسطین قرار نگرفت، ولی در عمل صهیونیستها به آن عمل کردند. اینکه فلسطین را تکه پاره کنند و آنها را توسط دالانهای زیر زمینی بهم وصل کنند از قرارداد اسلو منشاء می گیرد و بسیاری نکات دیگر که نقلش از حوصله این مقاله خارج است. مردم فلسطین این ننگ را نپذیرفتند و بدنبال سازمانی رفتند که در مقابل این قرار داد استعماری سینه سپر کرد. علت تقویت سازمان حماس را در فلسطین باید در سیاست آنها و نه در ایدئولوژی آنها، در خواستهای سیاسی اجتماعی مردم فلسطین و نه در ایدئولوژی ارتجاعی اسلامی جستجو کرد. هر سازمان دیگری نیز در فلسطین به مخالفت آشکار با این سند برمی خاست از محبوبیت فراوان میان مردم فلسطین برخوردار می شد. مشتی عوامل “انقلابی“ اسرائیلی در میان ایرانیان تبلیغ می کنند که حمایت از جنبش فلسطین به معنی حمایت از ایدئولوژی حماس است. آنها با همین منطق هوادار تجاوز به ایران هستند زیرا فراخواندن مردم به مقاومت در مقابل امپریالیستها و صهیونیستها را حمایت از رژیم جمهوری اسلامی جا می زنند. برای این ستون پنجمهای ایرانی هوادار امپریالیستها و صهیونیستها، کشور ایران مترادف جمهوری اسلامی است. طبیعتا این عین تبلیغات صهیونیستهاست. این سوپر انقلابیهای بی وطن ایرانی از ترورهای اسرائیلیها در نوار غزه حمایت می کنند و برای آنها دست می زنند. زیرا بزعم آنها اسرائیلیها که “دموکرات“ و “ضد تروریسم“ هستند مسلمانان بنیادگرا را می کشند و بنظر آنها کشتن و ترور افراد حماس مانعی ندارد. با منطق آنها هر چه بیشتر از آنها بکشند بهتر است. این است که آنها برای اقدامات فاشیستی و تروریستی اسرائیل هلهله کرده و دست می زنند. اینها فاشیستهای ایرانی هستند که فکر می کنند با آدمکشی و ترور می شود یک فکر سیاسی را از میان برداشت. آنها نمی بینند که مضمون این مبارزه بر سر رد و یا تائید کشتن یک عنصر ارتجاعی نیست. زیرا که اگر مسئله چنین بود آنوقت هرگز نمی شد به ترور افراد انقلابی که با همین روش توسط ارتجاع صورت می گیرد اعتراض کرد؟ هرگز! در اینجا سخن بر سر اصول است. آیا می شود مدافع تروریسم دولتی بود؟، آیا می شود با گرسنگی دادن به ملتی برای تنبیه این ملت که چرا در یک انتخابات دموکراتیک سازمانی را که مورد میل صهیونیستها نبوده است برگزیده موافقت کرد؟ آیا می شود تجاوز به یک سرزمین را بهر علت مورد تائید قرار داد؟ آیا می شود حقوق ملل را خودسرانه بزیر پا گذارد؟ فقدان اصولیت کار را به آنجا می کشاند که سرانجام بحث تنها بیک نکته محدود می شود و آن اینکه مرتجعین را می شود به این شیوه ترور کرد و این امر خوبی است در حالیکه ترور انقلابیون به این سبک کار زشتی محسوب می شود. این منطق را در هیچ کجا و بهیچ بهائی نمی توان فروخت. ولی تعریف اینکه چه کسی مرتجع است و چه کسی مرتجع نیست را با فتوای کدام مرجع می توان عملی ساخت؟ همه کمونیستها و نیروهای انقلابی از نظر صهیونیستها وامپریالیستها ارتجاعی اند. شاه از آنها بعنوان ارتجاع سرخ سخن می گفت و آنها را قتل عام می کرد. انقلاب ایران باید به این تفکر فاشیستی پایان می داد. حال مشتی ایرانی خودفروخته همان تفاله های فکری ارتجاع را پذیرفته و برای اسرائیل سند مقبولیت در جهان تهیه می کنند و برای تروریسم دولتی اسرائیل که نیروی فاشیستی اشغالگر است دست می زنند و هلهله می کنند. این عده بنظر ما ماهیتا فاشیست هستند و نه کمونیست. اسرائیلیها هم این را خوب می دانند.  

در حالیکه نیروهای انقلابی در سراسر جهان در عین مبارزه روشنگرانه بر ضد افکار بنیادگرائی مذهبی اعم از اسلامی، یهودی، مسیحی از مبارزه مردم فلسطین دفاع می کنند، یاران اسرائیل با معرکه گرفتن علیه حماس هدفشان نفی مبارزه مردم فلسطین است. حمایت نیروهای انقلابی بر اساس طبقاتی است و نه بر اساس “مدرنیسم“ و ترهات منصور حکمت. بر این اساس نیست که مثلا در تل آویو می شود مینی ژوپ پوشید و در نوار غزه کسی به فکر مینی ژوپ نیست. این مبارزه مینی ژوپی را باید به عهده پیروان منصور حکمت گذارد که بوی تعفنشان عالم را گرفته است. مبارزه ای که مردم فلسطین می کنند و خواست عمیق این مردم است، پایان دادن به اشغال سرزمین فلسطین است. صهیونیستها باید گور خودشان را از سرزمین فلسطین گم کنند. اگر سازمانهائی نظیر حماس نیز ازاین مبارزه مردم، خواست مردم حمایت می کنند، نمی توان به آنها ایراد گرفت. ایراد به کسانی وارد است که از این خواستها دفاع نمی کنند و ترجیح می دهند نوکر صهیونیستها باشند و یا در پارکابی امپریالیسم آمریکا به ایران حمله کنند. حقیقت این است که در منطقه خاور میانه در میان اپوزیسیون تقلبی ایران دو خط مشی پیدا شده است. آنها که هوادار اشغال سرزمینهای عراق، افغانستان، فلسطین و لبنان بوده و توصیه گر تجاوز امپریالیستها به ایران هستند و آنها که از حقوق ملتها حمایت کرده با استعمار در افتاده و برای رهائی ملی مبارزه می کنند. دشمنی با مبارزات مردم فلسطین به بهانه حضور حماس در صحنه، دسیسه تبلیغاتی اسرائیلیها بوده و زمینه سازی برای نسل کشی در نوار غزه است. مخالفین خروج امپریالیستها از عراق مدافعین اشغال سرزمینهای فلسطین، لبنان، افغانستان نیز هستند. این یک تفکر ارتجاعی و غیر طبقاتی در برخورد به پدیده های اجتماعی است. احمقانه و جنایتکارانه است اگر کسی بخواهد افراد و یا جریانهای سیاسی را بخاطر دارا بودن ایدئولوژیهای ارتجاعی ازمبارزه برای خاتمه دادن به اشغال میهنش منع کند. تو گوئی مجاز است سرزمینهائی را که بنظر متجاوزین مردمانش “ایدئولوژی ارتجاعی“ دارند اشغال کرد و مردمش را به قتل رسانید. این تفکر به کمونیستها ربطی ندارد. یک تفکر فاشیستی و استعماری است. و حزب ما با فاشیستها و تروتسکیستها مبارزه می کند.
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